
»انسان‏حضور« یا به‌تعبیر رایج‏تر کناکنش 
میــان ســنت و تجــدد بــه آرای وی توجــه 
کــرده‏ام. از ســوی دیگــر حــرف حســاب و 
بصیــرت وی در این زمینه کاملاً به‌درســتی 
این اســت کــه تنهــا از طریق فهــم منطق 
درونــی کناکنش و بحث آزادانۀ شــفاف در 
آن زمینه می‏توان به پاسخ مناسب و کارساز 
رســید. به‌زعم وی، تصور وجود پاســخی از 
قبل، در نــزد طرفــداران اندیشــۀ تجدد یا 
در نــزد کســانی که بــه اصالت ســنّت ابرام 
می‏ورزند، به‌نوعی خامی یــا حتی به‌منزلۀ 
انکار مســئله اســت. در نگرش خدایان یا 
خداحضور، »محق‌دانســتن خود«، کفر؛ و 
در نگرش انسان‌حضور، خودمداری است. 
اقــرار و اعتقــاد بــه »حــق و حقیقــت« یک 
چیز است در‌حالی‌که باورداشتن به اینکه 
حق و حقیقت را به چنگ آورده‌ایم موضع 
خطرناکی است که پیامد آن نابودی آزادی 

و بروز سرکوب است. 
دومین دلیل انتخاب گفت‏وگو با تیلور 
این اســت که وی زندگــی آدمــی را محدود 
به جهان مــادی نمی‌دانــد. نقــد اصلی به 
غــرب امــروز همیــن کم‌توجهی جــدی به 
جهــان ملکوتــی اســت و چارلــز تیلــور در 
پی برقراری تعــادل میان ملــک و ملکوت 

اســت. ســومین دلیل برای مهم‌دانســتن 
اندیشــۀ وی، مربــوط به این اســت که وی 
یک فیلســوف برج عاج‌نشین نیست. وی 
نه‌تنها به مقولات ابدی بشری می‏اندیشد و 
در پی آن است که کلاف پیچیده و غامض 
جمع‌کردن جنبه‌های کاملاً دنیایی انسان 
را با جنبه‏هــای الهــی و ابدی بســط دهد، 
بلکــه به‌دنبــال یافتــن پاســخ عملــی بــه 
پرسش ابدی اســت که همانا »خیر برین« 

است. 
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علیرضــا پاک‌نــژاد در گفتگویــی کــه بــا او 
داشــتم خود را ازجمله کسانی می‏دانست 
که از ایران فرار کرد، نه به دلایل سیاســی، 
بلکه به‌دلیل مواجه‌شدن با قرائتی از دین 
که با تجربــۀ ســابق او و ســبک زندگی‌اش 
رســمیت  بــه  را  آن  و  داشــت  اختــاف 
نمی‏شــناخت. زمانی که ایــران را ترک کرد 
تصور می‏کرد با دین به‌طور کلی، و با اسلام 
به‌طــور خــاص خصومــت دارد؛ امــا بعد از 
مدتی شــروع به خواندن‏های بسیار کرد و 
اکنون می‏اندیشد که غربی‏ها او را با اسلام 
آشــتی دادنــد؛ چراکــه پیــش از مهاجرت 

تنها با نسخۀ اسلام سیاسی مواجه بوده و 
اکنون فرصت آشــنایی با سایر ابعاد اسلام 

را به دست آورده است.
پاک‌نژاد میان این تجربۀ شخصی خود و 
تجربه‏ای که چارلز تیلور پشت سر گذاشته 
اســت، قرابت می‏بیند. تیلور خود می‌گوید 
زمانــی کــه در کلاس‌هــای درس پروفســور 
ویلفریــد کنتــول اســمیث،6 بنیان‏گــذار 
بخــش اسلام‏شناســی دانشــگاه مک‏گیل 
شرکت می‌کرد درک بهتری از غنای ادبیات 
اســامی پیدا کــرد و دیــدگاه او به اســام از 
عمق بیشتری برخوردار شد. از این‏رو وی از 
مدافعان جدی حقوق اقلیت‌های مذهبی 
کانادا ازجمله مسلمانان بوده و بارها از حق 
مسلمانان برای استفاده از حجاب در عرصۀ 
عمومــی دفاع کــرده اســت. ایــن در حالی 
است که مشــاهده می‏کنیم نسل جوان که 
از ایران خارج می‏شود نه‌تنها با اسلام، بلکه 
با هرگونه روایت مذهبی مشکل دارد و حتی 
می‏توان گفت این خصومت بــا دین، میان 
غربی‏ها نیز امری غریب اســت. اینجا ما نه 
با نقد دین، که با نوعی خصومت و دشمنی 
ناسالم سروکار داریم. عصر سکولار می‏تواند 
درمان خوبی برای این تقابل خصومت‏آمیز 
با دین باشــد. انســان‏ها فطرتاً گاهی نیاز به 

فرهنگ رجایی)متولد 1331شمسی(، 
اندیشــمند، پژوهشــگر علوم سیاسی، 
استاد تمام گروه فلسفۀ سیاسی و روابط 
بین‌الملــل دانشــگاه کارلتــون و رئیس 
دانشــکده علــوم انســانی این دانشــگاه 
است. کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر 
سکولار چارلز تیلور  از جمله کتاب‌هایی 

است که او به فارسی برگردانده است.

نسل جوان که از 
ایران خارج می‏شود 

نه‌تنها با اسلام، 
بلکه با هرگونه روایت 

مذهبی مشکل 
دارد و حتی می‏توان 

گفت این خصومت 
با دین، میان غربی‏ها 

نیز امری غریب 
است.  عصر سکولار 

می‏تواند درمان 
خوبی برای این تقابل 

خصومت‏آمیز با 
دین باشد. 

مرداد و شهریور 1402شماره دوم 248


